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سلام به فردا

آیــا رســانه های مــا در عذاب اند؟ پاســخ صریح و 
آسان این است؛ رســانه ها رنج می برند و روزنامه نگاران 
افســرده اند. چرا؟ چون قادر به طرح پرســش و پاسخ 

نیستند. 
رســانه ها اعم از روزنامه، رادیو و تلویزیون در زیست 
اکنونی ما و با خط قرمزهای بســته و ســلیقه ای، ناتوان 
از طــرح پرســش در بیــان موضوعات عمده هســتند؛ 
یعنی لکنت شــدید در طرح موضوع های بنیانی دارند، 
نقطه عطفی که خاستگاه اولیه و اصلی ژورنالیسم است. 
همین کاستی ها اساسا ضرورت حضور و نقش رسانه های 
ما را حداقلی کرده است. وقتی روزنامه، رادیو و تلویزیون 
به درســتی، به واقع و چندوجهــی و عمقی نتوانند مثلا 
سؤال کنند چرا هر روز فقرا نحیف تر و ثروتمندان فربه تر 
می شــوند، پس تکلیف عدالت موعود چه می شــود؟ 

بدیهی و طبیعی است با این وصف موضوع های اصلی 
بــه محاق می رود و موضوع های جزئی و تفننی پا پیش 
می گذارنــد؛ چرا وزنه برداری جایــگاه جهانی خود را از 
دست داده است یا دلیل لبخند ملیح بیرانوند، دروازه بان 
تیم ملی، به تبســم تلخ دروازه بان ســایپا چه بود یا چرا 
آســفالت خیابان حافظ کم دوام و گردش به راست پل 

عابر پیاده حافظ کم عرض است؟ 
یک جمع بندی حداقلی؛ ســرگرمی بالاترین رسالت 
رسانه اســت؛ خندوانه، دورهمی، نود، چگونه پرتقال را 
پوســت بکنیم تا قطره چکان نشود، یا وقتی کلاه سرمان 
می گذارنــد، خودمــان آن را برداریــم یا از همســرمان 

بخواهیم. 
یک نتیجه ساده؛ رســانه ها از حداقلی شدن جایگاه 
و از محــو تدریجی مخاطبان خود رنــج می برند، یعنی 

رنجوری کسب وکار آنان است. 
روزنامه نگاران افســرده اند از اینکه ناتــوان از طرح 
پرسش از مسئولان هستند، اما باید پاسخ گوی مخاطبان 
باشند. آیا سکوت تنها پاسخ افسردگی است؟ یعنی کسی 

که زیاد افسرده است، خاموش است؟ 
جمع بنــدی حداقلی؛ روزنامه نــگاران به خاطر تنزل 

تیراژ رســانه ها و کوچ مخاطبان از رســانه های داخلی 
افســردگی گرفته اند و به علت شــدت حسادت نسبت 
به رســانه های مجازی، کینه جو شده اند، گرچه می دانند 
نتیجــه کینه جویــی تنهــا آزار دیگــران نیســت، خود 

جراحت برداشتن هم هست. 
نتیجه ســاده اول؛ روزنامه نــگاران از بس که حرف 
نزده اند، حرف زدن یادشــان رفته است یا عذاب وجدان 
گرفته اند؟ اکنون پرســش این اســت؛ حالا که رسانه ها 
رنجور و روزنامه نگاران افســرده اند، آیا رســتگاری فقط 
ســهم مخاطبان اســت که بی دغدغه، بی رنج و عذاب 
و سرخوشــانه در مدیاهای مختلف و متنوع در ســیر و 

سفرند؟ 
نتیجــه ســاده دوم؛ تــداوم وضــع موجــود، یعنی 
برون سپاری و حوالت دادن مردم مثل  میلیون ها دانشجو 
به ملاحظه، تماشــا و تأمل در رســانه های غیررســمی 
یا غیرداخلــی و... موجب عادت پذیــری مردم به وضع 
موجود می شود که جذب دوباره آنان بسی دشوار خواهد 
بود. آیا ما داریم به ســوی تهی کردن کامل شــمایلی به 
نام رســانه های داخلی می رویم؟ امیدوارم چنین نباشد، 

امیدواری عادت تاریخی ماست. 

نشود چگونه پرتقا ل ها را پوست بکنیم تا قطره ریز  بسکتبال، سینما، دموکراسی
کریم عبدالجبار، بسکتبالیســت مشهور آمریکایی،  �

هفته گذشته با انتشار یادداشتی در روزنامه سینمایی 
و صنعت سرگرمی «هالیوودریپورتر» درباره سرویس 
جنجالی «همه آنچه می توانید تماشــا کنید» شــبکه 
نتفلیکس نوشــت و چنین اظهارنظر کــرد که وجود 
چنین ســرویس هایی می تواند به «دموکراتیزه کردن» 
رســانه ها و جامعه منجر شــود.  بازیکن سیاه پوست 
۷۱ ســاله و اکنون بازنشسته بسکتبال حرفه ای آمریکا 
در ایــن مقالــه کوتاه ابتدا بــه صحنه ای از مراســم 
اهدای جوایز اسکار ۲۰۱۶ اشاره کرده است؛ سالی که 
هشــتگ OscarsSoWhite# در تقبیح گرایش ظاهرا 
یک سویه و نژادپرســتانه اعضای آکادمی اسکار برای 
نامزدنکردن رنگین پوســتان در هیچ یک از رشته های 
اصلــی در شــبکه های اجتماعــی فراگیر شــده بود. 
مجری سیاه پوست مراسم اسکار آن دوره، کریس راک، 
ویدئویــی از خود را در حال مصاحبه با چند آمریکایی 
آفریقایی تبار در خارج از ســینمایی در شــهر کامپتن 
کالیفرنیا نشــان داد و وقتی از آنها می پرسید آیا «نور 
افشاگر» یا «پل جاسوس ها»، نامزدهای اصلی اسکار 
بهترین فیلــم را دیده اند یا نه، پاســخ می دادند اینها 
دیگر چه فیلم هایی هستند، اما آنها همه فیلم «بچه 
ناف کامپتن» درباره مشــکلات جامعه سیاه پوســتان 
را دیده بودند. عبدالجبار در ادامه نوشــته اســت: «از 
آن دوران تاریک دو ســال گذشــته اســت و تغییرات 
در قوانیــن آکادمــی و افزایش چهره های غیرســفید 
روی پرده نشــان از پیشــرفت دارد، اما تغییر واقعی- 
فیلم های بیشــتر درباره رنگین پوستان که آنها را وادار 
کند بیشــتر به ســینما بروند- هنوز در در مقیاســی 
 NBA قابل توجه اتفاق نیفتاده اســت». بازیکن سابق
نوشــته است که حرف آخر را در هالیوود، پول و سود 
مادی می زند و از ایــن لحاظ تنوع یا عدم تنوع نژادی 
فرقی به حالش نمی کند. «این به آن معنی اســت که 
فروش کمتر فیلم های رنگین پوستان سبب توجه کمتر 
تهیه کنندگان به این قبیل فیلم ها می شود». عبدالجبار 
با اشــاره به چند اســتثنا مانند فیلم «پلنگ سیاه» که 
اکشن ابرقهرمانی موفق و پرفروشی با بازیگران تمام 
سیاه پوســت است، انتقاد کرده است خود فیلم سازان 
سیاه پوســت مقصرند که خود را بــه چند ژانر خاص 
مانند ملودرام و کمدی های اســلپ- استیک محدود 
کرده اند. نویســنده ســپس به یک ســرویس نمایش 
اینترنتی فیلم با عنوان MoviePass اشــاره کرده و آن 
را راهی برای ایجاد تنوع در ذائقه تماشــاگران دانسته 
است و اینکه با ایجاد تغییرات جمعیت شناختی کاری 
کنند کــه تهیه کنندگان هالیــوود خودبه خود به آنها 
بیشتر بها بدهند و فیلم ساختن درباره رنگین پوستان را 

سودمند بشمارند.
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کارتون خواب

ترافیک مقتل لحظه های خوش ما 

هر روز برای همه ما تکرار می شــود؛ ترافیک! 
چیزی کــه زندگی مــان را از صبح زود تــا پایان  
شــب دربر گرفته است. ترافیک فقط حجم انبوه 
ماشــین هایی که در خیابــان به امیــد روزنه ای 
پشــت به پشــت هم صف کشــیده اند، نیســت. 
ترافیــک یعنی مقتل ســاعت های عزیزتر از جان 
ما. ترافیک یعنی نشســتن در معرض مســتقیم 
شکنجه بوق های پی  درپی. ترافیک یعنی مواجه 
عریان با فرهنگ مزخرف رانندگی های شهروندان 
عزیز. هــر روز ســاعت ها در ماشــین هایمان به 
انتظار می نشینیم تا شــاید درزی از لای این همه 
ماشــین باز شود و دقیقه ای چند از زندگی مان در 
این عذاب دائم ســپری نشــود و در این ساعت ها 
تماما به ایــن فکر می کنیم که آیا واقعا نمی توان 
فکری به حال این وضع کرد؟ آیا واقعا یک مقام 
مســئول باکفایت در این کشــور پیدا نمی شــود 
کــه راه چــاره ای بدیع بــرای بازکــردن این گره 
کور داشــته باشــد؟ از خود می پرســیم چرا کنار 
این همــه آموزش های ناکارآمد در مدارســمان، 
چنــد واحــدی را بــه فرهنــگ رانندگــی نباید

اختصاص دهیم؟ 
اما چقــدر پیش آمده در کنــار این خیل انبوه 
سؤال هایی از این دست، خودمان را مورد پرسش 
قرار دهیم؟ درســت است، خود ما! ما چه نقشی 
در این وضعیت بازی می کنیم؟ انبوه خودروهای 
تک سرنشین چیزی نیســت که بتوان نقش آن را 
در ایــن وضعیت کتمان کرد. درســت اســت که 
حال ناخوش حمل ونقــل عمومی پای این همه 
مسافر خسته شهری تنها را هر روز روی پدال گاز 
فشــار می دهد، اما در آخر جزای این ناکارآمدی 
را خودمــان بایــد در خیابان پــس بدهیم. واقعا 
این قدر ســخت اســت که چند نفر چنــد نفر به 
محل کارمان برویم یا وقتی مسیر مشترکی داریم 
با هم همســفر شویم؟ همسفربودن پیشکشمان، 
به راستی این قدر دشوار است که در این وضعیتی 
که همه در آن گیر کرده ایم، کمی مهربان تر با هم 
تا کنیم؟ آیا باید تاوان حق خورده شــده  مان را از 

یکدیگر بازبستانیم؟ 
بعضی رویدادها در این روزگار وانفسا کمی به 
آدم روحیه می دهد که هنوز می توان «چیز دیگر» 
را تصور کرد. چندی اســت که کمپینی به شــکل 
مردمی و با همراهی چند شــخصیت معروف در 
فضای مجــازی به راه افتاده اســت؛ کمپینی که 
خود را با هشتگ مســیرنو در اینستاگرام معرفی 
کرده اســت و به نظر می رسد حرف جذابی برای 
گفتن دارد؛ اینکه می توان وضع شــهر و ترافیک 
بی  ســروتهش را بهتــر کرد. اما چطــور؟ کمپین 
مســیرنو یک راهکار ســاده پیشِ روی مخاطبان 
خود قــرار می دهد؛ اینکه می تــوان با لذت بردن 
از فعالیت هایــی همچون گوش کــردن به کتاب 
صوتی و پادکســت، وقت های مــرده ترافیکی را 
جان تازه ای بخشــید. قســمت جذاب این ماجرا 
در این اســت کــه به نظر می رســد هدف کمپین 
نــه بازاریابی برای فــروش محصولاتی فرهنگی 
از این دســت، بلکه تغییر فرهنگ رانندگی مردم 
باشــد. راهــکار جالبی بــه نظر می رســد. اینکه 
می توان با لذت بردن از آن قســمت از زندگی مان 
کــه در ترافیک ســپری می کنیم، آرامــش را به 
خیابان هــای شــهر بازگردانیم. بــرای مثال، در 
تهران چیزی حدود ۴۶  هــزار دعوای خیابانی به 
دلیــل ترافیــک و رانندگی های عصبــی به وقوع 
می پیوندد. آیا واقعا می توان با تغییر حال آدم ها 
در ترافیــک حداقل مقداری از این را کاهش داد؟ 
شــاید برای یافتن پاســخ این ســؤال هنوز کمی 
زود باشــد، اما چیزی که اهمیــت دارد، پرداختن 
جمعی خودمان به مســائلی از این دست است، 
به جــای اینکــه در ترافیــک بنشــینیم و منتظر 
بمانیم که کســی از راه برســد و وضع را برایمان

تغییر دهد. 

روایت

تجربه دیگران

 فریدون صدیقى
 پژوهشگر و مدرس ارتباطات

 یادداشت

پنج روز قبل از ایران که در جریان برگزاری جایزه 
مهرگان -معتبرترین جایزه محیط زیســتی مردمی 
کشور- سرآمدان محیط زیستی وطن معرفی شدند؛ 
مشهورترین جایزه محیط زیســتی دنیا هم برندگان 
خــود را در روز جهانــی زمین شــناخت؛ جایزه ای 
که امســال بیش از هر زمان دیگری به زنان تعلق 
گرفته و افزایش نقش برجســته آنها را در دفاع از 
کــره خاکی ثابــت می کند. این در حالی اســت که 
کنشــگران زن ایرانی در مراســم جایزه مهرگان در 
سال ۹۷، در هیچ  یک از سه بخش کتاب، شخصیت 
و ســمن واجــد دریافــت جایزه و عنوان نخســت 
نشــدند. کوشــش برای یک ســیاره ســالم ممکن 
اســت گاهی اوقات مانند شکست های پی درپی به 
نظر  آید، اما جایزه گلدمن امســال شــش داســتان 
موفقیت آمیز چشــمگیر را جشن گرفت که پنج تای 

آنها برعهده زنان بود. 
از رأی مخالفــت با انرژی هســته ای یک دادگاه 
علیه رئیس جمهور سابق آفریقای جنوبی، جی کوب 

روســیه،  رهبــر  و  زومــا 
تا  پوتیــن گرفته  ولادیمیــر 
هشــدار دهنده ای  کمپیــن 
بــه دولــت ویتنــام بــرای 
ترک اســتحصال انــرژی از 
روی آوردن  و  زغال ســنگ 
به انرژی هــای تجدیدپذیر-

برندگان جایزه، در روز جهانی زمین- همه کنشگران 
بومــی و مردمی هســتند که بــا منافــع پرقدرت

درگیر شده اند. 
در آمریکای لاتین، برنده جایزه، فرانســیا مارکز، 
آفریقایی تبــار از کلمبیــا و رهبر جامعــه مدنی به 
همراه ۸۰ زن یک راهپیمایی به مســافت ۳۵۰ مایل 
از آمــازون تا بوگوتا را پیمود تا دولت را به ارســال 
نیروهــای نظامــی در راه مبــارزه با معــدن کاوان 
غیرقانونی که رودخانه ها را با سیانور و جیوه آلوده 

می کردند، وادار کند. 
مانند بسیاری از برندگان سابق این جایزه، او نیز 
با خطرات فراوانی روبه روست. این خطرات را برای 
کنشگران محیط زیســتی می توان در قتل دو برنده 
جایزه گلدمن در دو ســال گذشته مشاهده کرد. برتا 
کاسرس، در کمتر از یک سال پس از دریافت جایزه 
به قتل رســید؛ ۱۰ ماه پــس از آن ایزیدرو بالدنگرو 

 Sierra Madre لوپز، کنشــگر مکزیکی، در کوه های
به ضرب گلوله از پای درآمــد. اوایل این ماه، یکی 
از برنــدگان ســال گذشــته، رودریگــه کاتمبو، یک 
محیط بــان در منطقــه حفاظت شــده گوریل ها در 
پارک ملی ویرونگا، شــش نفر از همکارانش را در 

یک قتل  عام از دست داد. 
مارکــز می گوید که ناامنی واقعیــت زندگی در 
کمپین اوست. «ما مرتبا از شــبه نظامیان تهدید به 
قتل دریافــت می کنیم. حفاظت از محیط  زیســت 
و زمین همیشــه به جدال بین آنهــا که منطقه ای 
را برای زندگــی لازم دارند و آنها کــه می خواهند 
جیب هایشــان را از پــول پر کنند، وجــود دارد. این 
جایزه کوشش های جمعی مردمی را که به محیط 
 زیســت اهمیــت می دهنــد، ارج می نهــد و همه 
رهبرانی که برای اهمیت دادن به خانه مشــترک ما 

به قتل رسیده اند».
یک دانشجوی حقوق ۳۵ساله و مادر دو فرزند 
که از ۱۳ســالگی به یک کمپین علیــه یک نیروگاه 
آبی پیوســته، کنشگر محیط  زیســت و فعال مدنی

بوده است. 
این نخســتین بار اســت که پنج نفر از مجموع 
شــش برنده جایــزه گلدمن، زن هســتند. از جمله 
کنشــگران مخالف با نیروی هســته ای از آفریقای 
جنوبی، ماکومــا لکالا کالا 
دِید، کنشــگران  لیز مک  و 
انــرژی هــای  مــدافــــع 
تجدیدپذیر، نگوی تی کان از 
لی آن  ویتنام مدافع آب ها، 
و  ایــالات  متحده  از  والترز 
کنشــگر فرانســوی مدافع 
زیســت مندان دریایی، کلر نوویــان. تنها مرد برنده 
جایزه از فیلیپین، مانــی کالونزو، رهبر کمپین علیه 

آلودگی سرب است. 
خانــم مارکز در  نظــر دارد تابا اســتفاده از این 
جایزه، زمینــه ای برای یک طرح جدیــد زندگی بر 
اســاس «عشــق مادری» در برابر خام فروشــی یا

Extractivism ایجاد کند. 
او می گوید: «نخســتین چیزی که ما باید بیشــتر 
به آن توجه کنیم، این لحظه تاریخی اســت که در 
آن قرار داریم: سیاره ما در حال تخریب شدن است، 
به همین ســادگی و اگر برای پیشگیری کاری انجام 
ندهیم، ما بخشــی از ایــن تخریــب خواهیم بود. 
زمان ما فرا رســیده و باید عمل کنیــم، ما در برابر 
نسل های آینده مســئولیم تا با اهمیت دادن بیشتر 
به زندگــی و نه به ثــروت جمعی دنیــای بهتری

به  جا بگذاریم».

ایران و جهان با یک تفاوت 
سرآمدان محیط زیستى خود را شناختند!

پیشنهاد

روز سه شــنبه هجدهم اردیبهشــت از ســاعت 
۱۴ تا ۱۶، دانشــکده علوم اجتماعی دانشــگاه آزاد 
اســلامی واحد تهران مرکز، میزبان نشســت گروه 

انجمــن  نظــری  جامعه شناســی 
جامعه شناسی ایران خواهد بود. 

 دکتــر بیتا مدنی، جامعه شــناس 
حــوزه زنان، خانواده و جنســیت، در 
این نشســت به «کاربست اصل راه ها 
و اهداف مشــترک در پویایی شناسی 
فمینیســم» می پردازد. اصــل راه ها 
و اهــداف یکی از اصــول فرامکتبی 
جامعه شناســی به عنوان یک رشــته 

علمی مســتقل اســت که مبنای تحلیــل و تبیین 
گروه های اجتماعی به مثابه راه ها و اهداف مشترک 
اســت. هیچ گــروه اجتماعی در تاریخ بشــری به 

ضرب و زور یا به طور فرمایشــی شکل نگرفته و از 
دل هرج ومرج به وجود نمی آید، بلکه برای تحقق 
اهدافی مشــترک و بر مبنای نیازی مشترک، گام در 
اول  راه های مشترک می گذارد. موج 
فمینیســم در غــرب، از دل تلاطمی 
برخاســت که از رفت و برگشت بین 
جنبــش و نظریه (پاره هــای ذهنی 
و عینــی) در بســتر نظــم اجتماعی 
حاکم بر قــرن هجدهم میلادی پدید 
ایــن جنبش،  تاریخی  بررســی  آمد. 
به شــناخت اشــتراکات در کنار فهم 
تفاوت هــای مطالبه گــری مدنی بین 
جامعــه آنجایی و آن زمانی، بــا جامعه اینجایی و 
اکنونی، راهگشای اندیشه نظری در هم فراخوانی با 

کنش اجتماعی می شود. 

اصل راه ها و اهداف مشترك

 محمد درویش

شکوه مقیمى

 سهیل محمدى 


